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 )»ت بھ خلقخدم«شعار (دانشگاه سوربون در دست دانشجویان 
 

u  با سلام بھ رفیق گرامی امیر حسن پور و تشکر از اینکھ دعوت ما را برای
رفیق امیر بھ نظر : بدون مقدمھ بھ سراغ اصل موضوع می رویممصاحبھ پذیرفتھ اید، 

 قرن بیستم ٧٠ و ٦٠شما چھ دلایل و زمینھ ھایی باعث شد کھ در دھھ ھای 
گروھھایی از جوانان، دانشجویان و روشنفکران در اروپای غربی و آمریکای شمالی 

   بھ مائوئیسم گرایش پیدا کنند؟
 
š را بھ این مصاحبھ دعوت کرده ایدکنم از اینکھ م من ھم  تشکر می. 
  

 

دلایل و زمینھ ھای گرایش بھ مائویسم بھ ھم مربوط ھستند اما من از زمینھ ھا 
این گرایش، یعنی روکردن بھ مائویسم، از اوائل دھھء شصت شروع . کنم شروع می

 تاریخی آن-شد و شرایط اروپا و آمریکای شمالی را باید با توجھ بھ  زمینھ ی  جھانی
 .بررسی کرد

، جنگی کھ جھان سرمایھ داری، برای )١٩٤٥-١٩٣٩(در پایان جنگ جھانی دوم 
بار دوم  بھ فاصلھء بیست سال، بر مردم دنیا تحمیل کرد، کمونیسم اعتبار بی سابقھ ای 

دلیل اصلی نقشی بود کھ شوروی و جنبش کمونیستی در شکست فاشیسم ایفا . کسب کرد
 نقطھ عطف این جنگ ١٩٤٣در   استالینگرادزی در نبردشکست ارتش عظیم نا. کردند

اھمیت این پیروزی بھ اندازه ای بود . و آغاز سراشیب سقوط ماشین نظامی فاشیسم بود
آنرا جشن گرفتند ) لندن(و وایت ھال )  واشنگتن(کھ حتی دشمنان کمونیسم در کاخ سفید 

د شمشیری بھ آنھا ھدیھ و رئیس جمھوری آمریکا برای قدردانی از مردم استالینگرا
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ھنوز یکی از ایستگاھھای مترو نام  استالینگراد را حفظ و بروکسل در پاریس . کرد
. شود نامیده می» میدان نبرد استالینگراد«کرده است و یکی از میدانھای بزرگ شھر 

نقش احزاب کمونیست ایتالیا و فرانسھ در رھبری کردن و سازماندھی مقاومت مسلحانھ 
ینی علیھ فاشیسم چنان اعتباری برای این دو حزب کسب کرده بود کھ  بعد و زیرزم

در بالکان، کمونیستھای یونان و .  ازپایان جنگ نزدیک  بھ پیروزی درانتخابات بودند
یوگوسلاوی و آلبانی، در شرایط اشغال کشورشان، مھمترین جنگھای پارتیزانی تاریخ 

در . شیستی ایتالیا و آلمان را درھم شکستندرا سازماندھی کردند و جبھھء ارتشھای فا
. خاور دور، کمونیستھای ویتنامی و چینی و کره ای امپریالیسم ژاپن را شکست دادند

جنگ امپریالیستی ھمھء تضادھای دنیا را شدت بخشید و ھرجا کمونیستھا خط  سیاسی 
.   تبدیل بکنندوایده ئولوژیک درستی  داشتند توانستند جنگ امپریالیستی را بھ انقلاب

در ویتنام، شمال کشور آزاد شد؛ چھار سال بعد از جنگ، چین آزاد شد، و در اروپای 
یوگوسلاوی، (و بالکان ) لھستان، چکوسلوواکی، بلغارستان، مجارستان، رومانی(شرقی 
 .احزاب کمونیست بھ قدرت رسیدند) آلبانی

م بھ حدی بود کھ روی آوردن روشنفکر ھا و گرایش افکار عمومی  بھ کمونیس
امپریالیسم تازه نفس آمریکا بھ تکاپو افتاد و برنامھء وسیعی برای مقابلھ با آن براه 
انداخت، از جملھ صرف ھزینھء  بسیار برای صدور فیلمھای آمریکایی بھ ایتالیا بھ 
منظور تغییر افکار عمومی، و سازمان دادن روشنفکران میانھ حال و محافظھ کار 

 .» کنگرهء آزادی فرھنگی«کا در تشکیلات بزرگی بنام  اروپا و آمری
اما درحالیکھ شرایط عینی برای رھایی  جھان از چنگال نظام طبقاتی فراھم شده 

روی آوردن روشنفکران و افکار . بود، شرایط ذھنی از شرایط عینی عقب مانده بود
عبارت دیگر، بھ . عمومی بھ کمونیسم  بھ معنی جھش فکری در جنبش کمونیستی نبود

ورشکستگی  تاریخی  سرمایھ داری،  کھ  بھ  وضوح در دو جنگ جھانیش، در 
فاشیسم، ژنوسید و کوره ھای آدمسوزیش، تحقق یافتھ بود، با جھشی تاریخی در 

در واقع، در حالیکھ سوسیالیسم از یک کشور . جھانبینی کمونیستی ھمراه نشد
گاھی در برابر اردوگاه سرمایھ داری بھ چند کشورگسترش یافت و بھ اردو) شوروی(

تبدیل گشت، در خود شوروی، کھ پایگاه انقلاب پرولتری بھ شمار می رفت، پروژهء 
ساختمان سوسیالیسم بھ بن بست رسیده بود، روابط سرمایھ داری  بدون وقفھ رشد می 
کرد، و حزب کمونیست شوروی نھ تنھا نا توان از سد آن بلکھ خودش عامل عمدهء 

این حزب کھ  با رھبری لنین اولین جنگ امپریالیستی را بھ انقلاب علیھ .  آن بودرشد
بورژوازی تبدیل کرد و انقلاب سوسیالیستی را بھ انجام رساند و در سخت ترین شرایط 
حکومت شورا ھا را مستقر کرد، و با این حرکت مسیر تاریخ را عوض کرد، سی سال 

درک تئوریک مبارزهء طبقاتی در سوسیالیسم عاجز بعد، در پایان جنگ جھانی دوم، از 
از این رو، اگر بھ قدرت رسیدن احزاب کمونیست در اروپای شرقی و بالکان  و . بود

خاور دور موفقیت بزرگی برای طبقھء کارگر بھ شمار می رفت  درعین حال چالش 
ختند کھ بزرگی برای کمونیسم  بود زیرا این احزاب سوسیالیسم را در شرایطی می سا

الگوی آنھا، شوروی، بھ بن بست سیاسی و ایدئولوژیک رسیده بود و بھ سرعت در 
تا برگزاری کنگرهء بیستم حزب کمونیست . مسیر سرمایھ داری گام بر می داشت
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از جملھ  (، مقاومتھای بعضی از احزاب ١٩٥٦شوروی، یعنی کودتای خروشچف در 
 نادرست شوروی بیشتر در عرصھء سیاسی و در مقابل سیاستھای) چین، آلبانی و ویتنام

برای مثال، در . عملی بود و ھیچوقت بھ مبارزهء ایدئولوژیک و تئوریک نمی انجامید
پایان جنگ جھانی دوم  حزب کار آلبانی، کھ کشور را آزاد کرده بود برخلاف حزب 

را کمونیست یونان، حاضر نشد بھ توصیھء  شوروی  اسلحھ را کنار بگذارد و قدرت 
فئودالھا و سرمایھ دارھای آلبانی بگذارد و یا احزاب »  حکومت در تبعید«در اختیار 

چین و ویتنام بھ توصیھ ھای سازشکارانھء شوروی وقعی ننھادند و مبارزه را تا کسب 
 .قدرت ادامھ دادند

بدون تردید، مبارزه بین دو خط  کمونیستی و بورژوایی بر سر انقلاب سوسیالیستی 
برای مثال،  در شوروی از ھمان سال اول .  این احزاب در جریان بوده استدر درون

در مقابلھ با خط لنین قرار گرفت ولی در جریان »  چپ«انقلاب جریان کمونیسم 
بعد از لنین، استالین، در مقابلھ با  .  مبارزه بین دو خط، درستی خط لنین روشن شد

داخت اما خودش در طول سی سال و راست، بھ فورمولھ کردن لنینیسم  پر» چپ«
َو راست در نوسان بود و نھایتا نتوانست پیچیدگی مبارزه » چپ«رھبری حزب بین 

طبقاتی را در جریان ساختمان سوسیالیسم درک بکند و دنیا را در شرایطی ترک کرد 
کھ بورژوازی نوین در درون حزب و در دولت قد علم کرده بود و در صدد ) ١٩٥٣(

 . برای بازسازی روابط سرمایھ داری بودبرنامھ ریزی
 برقرار بود اما تا حد زیادی تابع ای شرقی نیز مبارزهء درون حزبیدر اروپ

مبارزاتی بود کھ در  درون حزب کمونیست شوروی یا بین این حزب وسایر احزاب 
این احزاب در برخورد بھ مقاومت بورژوازی و مبارزات درون . جریان می یافت

توسل بھ خشونت در سرکوب این مقاومت ھا از . بھ  اعمال قھر می شدندحزبی متوسل 
 باعث نارضایی بعضی از ١٩٥٦جملھ حرکت اعتراضی در بوداپست در سال 

روشنفکران و فعالان کمونیست درسراسر اروپا شد، وعده ای از روشنفکران و فعالان 
ل کردند و یا تحت حزبی و غیرحزبی از اردوگاه شوروی  گسستند و یا مبارزه را و

 .بھ فعالیت ھای فکری و فرھنگی پرداختند» چپ نو«عنوان 
شکست پروژهء سوسیالیسم در شوروی و اروپای شرقی در شرایطی صورت می 
گرفت کھ ھمھء  تضادھای دوران بعد از جنگ شدت می گرفت، و مبارزه برای رھایی 

من بھ چند تضاد مھم در . بوداز نظام سرمایھ داری و نظام امپریالیستی در حال اعتلا 
دوران بعد از جنگ تا کودتای خروشچف و انشعاب بزرگ در جنبش کمونیستی اشاره 

  :می کنم
  
 رشد تضاد بین امپریالیسم و خلقھای مستعمرات و نیمھ مستعمرات دور -١

نوینی از نھضت ھای رھایی بخش ملی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را 
) ١٩٥٤(ای مثال، انقلابیون ویتنام در جنگ  دین بین فو بر: بھ راه انداخت

 درگیر جنگ ١٩٥٩امپریالیسم فرانسھ را بھ زانو در آوردند و سپس از سال 
- ١٩٥٤سھمگینی با امپریالیسم آمریکا شدند؛  انقلابیون الجزایر در سالھای 

 فرانسھ را شکست دادند؛ انقلابیون کوبا در طی مبارزهء مسلحانھ در ١٩٦٢
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 کشورشان را از چنگال آمریکا در آوردند؛ جنبشھای ١٩٥٩-١٩٥٣الھای س
ضد استعماری در کشورھای عرب جان تازه ای گرفتند و بدون وقفھ 

حتی در کشورھایی کھ روابط عشیره ای و فئودالی . رادیکالیزه می شدند
 مبارزهء مسلحانھ علیھ سلطھء انگلستان ١٩٦٣َمسلط بود مثلا در یمن در

حکومت  «١٩٦٩ و بھ چپ گرایید و در جنوب کشور در سال شروع شد
 بھ ١٩٦٥را تأسیس کردند؛ آزادیخواھان عمان از سال » سوسیالیستی

 بھ یک سازمان چپ با ١٩٧٦ تا ١٩٦٨مبارزهء مسلحانھ پرداختند و از 
جبھھء خلق برای رھایی عمان و «(لنینیستی تبدیل شدند - گرایش مارکسیست

ی از ظفار را آزاد کردند؛ در جنبش فلسطین، الفتح در و مناطق) »خلیج عربی
 مبارزهء مسلحانھ علیھ اسرائیل را شروع کرد و بعد  مبارزین ١٩٦٥سال 

در کردستان عراق، . چپ تشکلاتی با گرایش بھ سوسیالسم  برپا کردند
) ١٩٦٠(در مادهء دوم اساسنامھء خود » دمکرات کردستان) حزب(پارت «

َتقریبا یک دھھ بعد جریان . لنینیسم الھام می گیرد- ارکسیسماعلام کرد کھ از م
سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان : کومھ لھ«رادیکال جنبش ملی کرد 

از جریان سنتی ) کردستان عراق(» لنینی- کومھ لھ ی مارکسی«و » ایران
طرفدار شوروی جدا شدند، و از خط مشی چین الھام گرفتند اگر چھ ھیچکدام 

در سرتاسر دنیا تحولات مشابھی . توان مائوئیست بھ حساب آوردرا نمی 
- در بیشتر جنبشھای رھایی بخش ملی گرایش بھ مارکسیسم. صورت گرفت

بھ مائوئیسم قوی بود و بسیاری آنرا ایدئولوژی خود ) ١٩٦٤بعد از(لنینیسم  و
 اینھا درک ھای ناسیونالیستی خود را وارد مارکسیسماعلام می کردند اگرچھ 

می کردند، و در عین حال بعضی ھا از جنبش ملی می بریدند و بھ جنبش 
در ھر حال، زمانھ ای بود کھ مارکسیسم قطب جاذبھ . کمونیستی می پیوستند

 .ی قدرتمندی بھ شمار می رفت
اگر نھضتھای رھایی بخش رو بھ اعتلا بودند، امپریالیستھای قدیم و جدید 

برای حفظ  ...)  آمریکا، ھلند، پرتقالفرانسھ، انگلستان،(و ریز و درشت 
نظام مستعمراتی ھمھ جا بھ  تجاوزات نظامی دست می زدند، برای مثال 
حملات مداوم آمریکا بھ کوبا بعد از پیروزی انقلاب، حملھء مشترک فرانسھ 

،  یا تجاوز آمریکا و متحدینش بھ )١٩٥٦(و انگلستان و اسرائیل بھ مصر 
َمثلا ( حال، جبھھء امپریالیسم از طریق کودتا درعین).  ١٩٥٣- ١٩٥٠(کره 

حکومتھای استبدادی را روی کار می آورد ) ١٩٥٤ و گواتمالا ١٩٥٣ایران 
و با فروش اسلحھ و تربیت نظامیان و مأمورین امنیتی و شکنجھ گر از 

  .رژیمھای وابستھ بھ خود حمایت تأمین می کرد
  
 دوباره بازسازی شد، ھم   با وجود اینکھ اروپای ویران شده در جنگ-٢

درغرب ھم در شرق، تضاد بین کار و سرمایھ ھمچنان رو بھ وخامت می 
 نگاه بکنیم، موجھایی ١٩٤٥اگر بھ گاھنامھء مبارزات کارگری بعد از . رفت

از اعتصابات بزرگ و کوچک در ھمھء کشورھای سرمایھ داری را مشاھده 
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؛ ١٩٤٦ معدنچی در ٤٠٠٠٠٠برای مثال، در آمریکا اعتصاب . می کنیم
 بطوریکھ رئیس جمھوری ١٩٥٠اعتصاب بزرگ کارگران راه آھن  در 

 ٢٠٠٠٠٠آمریکا ترومن ارتش را بھ کنترل راه آھن گماشت؛ اعتصاب  
؛ اعتصاب در حدود چھار میلیون فرانسوی در ١٩٦٣معدنچی در فرانسھ در 

ارزه  علیھ سیاست سختگیری و صرفھ جویی اقتصادی؛ درعین حال مب١٩٥٣
در آمریکا، کھ . برای تأمین حق تشکل و حق اعتصاب ھمھ جا ادامھ داشت

سرمایھ داران و دولتشان ھمیشھ با اتحادیھ ای شدن کارگرھا مخالفت کرده 
 بھ بالاترین میزان تا آنزمان رسید ١٩٥٩اند، عضویت در اتحادیھ ھا در سال 

ادیھ ھا را ھمھء کشورھای سرمایھ داری بشدت اتح). نیروی کار% ٣٥(
.  تحت نظارت داشتند و مدام  برنامھء کمونیست زدایی را اجرا می کردند

کھ بھ دنبال »  فدراسیون جھانی اتحادیھ ھای کارگری«کمونیست ھا در 
، تأسیس شد بھ نیروی اصلی تبدیل شدند بطوریکھ دولتھای ١٩٤٥جنگ، در

ز فدراسیون جدا سرمایھ داری اتحادیھ ھای کشور خود  را وادار کردند کھ ا
کھ در مقابل » کنفدراسیون بین المللی اتحادیھ ھای کارگری آزاد«بشوند و بھ 

  .فدراسیون علم کردند بپیوندند
پیروزی انقلاب در چین شکست بزرگی برای امپریالیسم بشمار می 

آزادیھای مدنی از » خطر کمونیسم«بھ بھانھء » دمکراسیھای لیبرال«.  رفت
آزادی عقیده، آزادی تجمع، و آزادیھای آکادمیک را زیر پا جملھ آزادی بیان، 

 سناتور ١٩٥٠در آمریکا در سال . گذاشتند و بھ تعقیب کمونیستھا پرداختند
مک کارتی پروژهء جدیدی برای سرکوبی قطعی کمونیستھا و آزادیخواھان 

 آمریکا، یعنی مجلس نمایندگان، عالیترین ارگان دمکراسی. را شروع کرد
» کمیتھء فعالیتھای غیرآمریکایی«ی شبیھ انگیزیسیون داشت بھ اسم دستگاھ

کھ بھ تفتیش عقاید می پرداخت، متھمین را محاکمھ می کرد و آنھا را در جو 
  .ترور و ارعاب بھ اعتراف کردن و لودادن ھمفکرانشان  وادار می کرد

 با شروع حرکات اعتراضی پایان یافت ٥٠باوجود این سرکوبیھا، دھھء 
 را می توان عصر شکوفایی جنبشھای اجتماعی از جملھ ٦٠ دھھء و

- جنبشھای دانشجویی، جنبشھای زنان، جنبشھای حقوق مدنی آفریقایی
در آمریکا، کانادا، استرالیا  (، جنبشھای مردم بومی )سیاھان(آمریکاییھا 

، جنبشھای کارگری، جنبش محیط زیست، جنبشھای صلح و ضد )وغیره
این سالھا بخشھای وسیعی از روشنفکران، از جملھ غیر در . جنگ  نامید

در اروپا روشنفکرانی از قبیل برتراند . کمونیستھا، بھ این مبارزات پیوستند
راسل و ژان پل سارتر دو دادگاه برای محاکمھء آمریکا بھ اتھام جنایات 
جنگی و ژنوسید در ویتنام  تشکیل دادند و با محکوم کردن آمریکا بھ جنبش 

 در ھمھ جا از مکزیک و شیلی ٦٠دھھء .  جنگ کمک شایستھ ای کردندضد
گرفتھ تا آفریقای جنوبی و ژاپن و کره و فیلیپین سالھای قیام علیھ وضع 

  .موجود و رادیکالیزه شدن مبارزه بود
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 ١٩١٧ تضاد بین نظام سرمایھ داری و سوسیالیسم کھ با انقلاب اکتبر در -٣
 و ١٩٤٩جنگ جھانی دوم با انقلاب چین در شروع شد، در دوران بعد از 

اما این تضاد در .  نیز تأسیس جمھوریھای توده ای شدت بیشتری گرفت
َسالھای بعد از جنگ پیچیده تر شد و می توان گفت کھ تقریبا دو دھھ بعد از 

منظورم اینست کھ . پایان جنگ در جھت منافع اردوگاه امپریالیسم تغییر کرد
ردوگاه سوسیالیسم می توانست جبھھء امپریالیسم را بشدت در حالیکھ تشکیل ا

تضعیف بکند و شرایط پیروزی انقلاب را در بسیاری موارد تسھیل بکند، این 
و این تا حدی بھ خاطر این بود کھ بعد از پایان . پتانسیل بھ عمل درنیامد

جنگ، سیاست شوروی بیشتر حفظ وضع موجود بود و این سیاست بعد از 
. خروشچفیست ھا بھ سازش و رقابت با امپریالیسم آمریکا تبدیل گشتکودتای 

 تبدیل شوروی بھ یک قدرت سوسیال امپریالیستی ضربھ ای بود ٦٠در دھھء 
بھ طبقھء کارگر و جنبشھای رھایی بخش ملی و کمکی بود بھ اردوگاه 

، شوروی برای بسیاری از ١٩٦٨بھ این ترتیب درسال . سرمایھ داری
و جوانان شورشی نھ در کمپ انقلاب بلکھ در کمپ امپریالیسم دانشجویان 
، امپریالیستھای غرب  بھ استقبال کنگرهء بیست ١٩٥٦در سال . قرارداشت

خروشچف علیھ استالین را بلافاصلھ ھمھ جا و » سری«رفتند و گزارش 
بزبانھای مختلف پخش کردند از جملھ در ایران کھ پخش گزارش ھر حزب 

با پیوستن شوروی و .  ر جای دنیا جرم بشمار می رفتکمونیستی از ھ
اقمارش بھ اردوگاه سرمایھ داری، چین آماج اصلی حملات و توطئھ ھای این 

 سیاسی، ایدئولوژیک، –حملھ بھ چین ھمھ جانبھ بود . اردوگاه قرارگرفت
  .نظامی، اقتصادی، فرھنگی و فکری

  
بیستم حزب کمونیست کنگرهء (در فاصلھء کودتای خروشچفی : خلاصھ کنم

، )١٩٦٤-١٩٦٣(تا شروع انشعاب در جنبش کمونیستی بین المللی ) ١٩٥٦شوروی در
آمریکا، ژاندارم جھان سرمایھ داری، .  دنیا بیش تر و بیش تر در جوش و خروش بود

ھمراه با متحدینش در ناتو با تمام سبعیتشان، توانایی حفظ  نظم امپریالیستی را نداشتند، 
 دنیا  حاضر بھ تحمل وضع موجود نبودند و ھمھ جا آتش قیام را روشن کرده زیرا مردم

در چنین شرایطی، حزب کمونیست شوروی کھ، بدلایل  تاریخی، رھبری جنبش .  بودند
بین المللی کمونیستی را بعھده داشت، بھ انقلاب پشت کرد و احزاب کمونیست و 

این پروژهء سازش تاریخی تحت . آزادیخواھان دنیا را بھ سازش و مدارا دعوت کرد
، »گذار مسالمت آمیز«، »رقابت مسالمت آمیز«، »ھمزیستی مسالمت آمیز«شعارھای 

  .فورمولھ شد و بھ اجرا گذاشتھ شد» حزب تمام خلق«و »  دولت تمام خلق«
چپ «درحالیکھ شوروی پروژهء رفرمیسم را در مقابل انقلاب تبلیغ می کرد و 

، یعنی تئوری و پراتیک احزاب اردوگاه »چپ سنتی«با ، تحت لوای مخالفت »نو
شوروی، ایدهء انقلاب را کنار گذاشتھ بود، حزب کمونیست چین، بھ رھبری مائو، 

اھمیت این ندا تنھا در این نبود کھ  منطبق بر . »!شورش روا است«اعلام کرد کھ 
نقلابیون کوبا ھم در واقع ا. شرایط عینی دنیا بود و پروسھء انقلاب را تقویت می کرد
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راه انداختن چند ویتنام «چنین پیامی را داشتند و چھ گوارا در عمل می خواست پروژهء 
حزب کار آلبانی نیز ھم در عمل و ھم در .  را بھ اجرا گذارد» علیھ امپریالیسم آمریکا

اما ھیچکدام از این . عرصھء  تئوری بھ مقابلھ با رویزیونیسم خروشچفی پرداخت
ا نمی توانست جنبش کمونیستی را از بیراھھ ای کھ دچارش شده بود نجات مقاومت ھ

. خود کوبا راه شوروی را در پیش گرفت و در ساختن سوسیالیسم شکست خورد. بدھد
آلبانی ھم راه شکست خوردهء استالین را ادامھ داد و نھ در تئوری نھ در عمل موفق بھ 

 مجموع مشی رویزیونیستی کنگرهء بیستم اھمیت مائو در این بود کھ. گسست از آن نشد
را زیر سؤال کشید و مشی نوین جنبش کمونیستی بین المللی را در تقابل با آن ترسیم 

لنین در سالھای قبل . آین کار مائو در ردیف مقابلھء لنین با انترناسیونال دوم بود. کرد
 راه انداخت جنبش از جنگ جھانی اول با انشعاب بزرگی کھ از انترناسیونال  دوم  بھ

کمونیستی را از قید وبند جھانبینی بورژوازی رھا کرد  و آنرا بھ سطح عالیتری ارتقا 
داد بطوریکھ توانست در بزرگترین مملکت دنیا جنگ امپریالیستی را بھ انقلاب تبدیل 

مائو نیز با انشعاب بزرگی کھ براه انداخت کمونیسم را از چنگال بورژوازی . بکند
.  وی در آورد و بھ آن جان تازه ای بخشید و آنرا بھ سطح بالاتری ارتقا دادنوین شور

، خواھان انقلاب سوسیالیستی و »گذار مسالمت آمیز«او در مقابلھ با پروژهء 
، مبارزهء طبقاتی را »ھمزیستی مسالمت آمیز«دیکتاتوری پرولتاریا شد؛ در مقابل 

وری پرولتاریا را قرار داد؛ و بجای ، دیکتات»دولت تمام خلق«قرارداد؛ در مقابل 
  .بر طبقاتی بودن حزب تأکید کرد» حزب تمام خلق«

کھ در » انقلاب کبیر فرھنگی پرولتاریائی«دو سال بعد ازانشعاب، در پروسھء 
 شروع شد، مائو تئوریھایی را کھ در نقد تجربھء شوروی، محدودیتھای ١٩٦٦سال 

حزب . دوین کرده بود در چین بھ کار گرفتنظری استالین، و رویزیونیسم خروشچفی ت
کمونیست کھ ارگان رھبری انقلاب سوسیالیستی بشمار می رفت مورد حملھ کارگران و 
جوانان و دھقانان و گاردھای سرخ قرار گرفت و دولت نیز کھ مھمترین ابزار اجرای 

از جملھ جھشھای بزرگ مائو در عرصھء . برنامھء حزب بود آماج حملھ واقع شد
تئوری تأکید بر این بود کھ جامعھء سوسیالیستی از آغاز تا پایانش، کھ یک دوران 
طولانی را در بر می گیرد، جامعھ ای طبقاتی است و تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی 
بھ اشکال مختلف از جملھ خصمانھ در جریان است؛ حزب و دولت ھر دو محصول 

 بر حزب بورژوایی باشد حزب کمونیست جامعھء طبقاتی ھستند و اگر خط مشی غالب
اگرچھ رجعت روابط سرمایھ داری و بازتولید این . بھ حزبی بورژوایی تبدیل می شود

روابط در عرصھ ھای مختلف صورت می گیرد، مھمترین جایگاه بورژوازی در درون 
اعضای بورژوازی کھن با دولتی و اشتراکی شدن تولید قدرت را از . حزب قرار دارد

 می دھند و بعد از سھ چھار دھھ ازبین می روند، اما بورژوازی بھ مثابھء یک دست
بھ عرصھء » بورژوازی نوین«طبقھ در شرایط جدید ادامھ حیات می دھد و در قالب 

اگرچھ مارکس و انگلس، کھ ساختن جامعھء . مبارزهء طبقاتی وارد می شود
ن پیچیدگیھای مبارزهء طبقاتی را سوسیالیستی را تجربھ نکرده بودند، نمی توانستند ای

یعنی تفاوت سوسیالیسم و (تئوریزه بکنند، خطوط کلی آنرا توانستند پیش بینی بکنند 
کمونیسم و طبقاتی بودن سوسیالیسم و ادامھء مبارزهء طبقاتی در سراسر دوران 
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لنین کھ مراحل اولیھء ساختمان سوسیالیسم را رھبری کرد، تئوری ). سوسیالیسم
را » بورژوازی نوین«ء طبقاتی در دوران سوسیالیسم را ارتقا داد و حتی مفھوم مبارزه

با وجود این، بعد از تثبیت . بھ آن معنی کھ مائو بھ کار برد برای اول بار بیان کرد
حکومت شوروی و بعد از لنین، درک حزب کمونیست از مبارزهء طبقاتی دچار 

ھفدھم حزب کمونیست شوروی اعلام شد برای مثال در کنفرانس . عقبگرد تاریخی شد
استالین، (» ما بطرف ایجاد جامعھء سوسیالیستی بدون طبقات پیش می رویم«کھ 

گزارش مشروح بھ کنگرهء ھفدھم حزب راجع بھ کار کمیتھء مرکزی حزب کمونیست «
). ٧٣٣، جلد دوم، ص مسائل لنینیسم، ١٩٣٤ ژانویھء ٢٦» اتحاد شوروی) بلشویک(

بھ معنی تخفیف مبارزهء » جامعھء بدون طبقات«ین متوجھ بود کھ بحث اگر چھ استال
» بورژوازی نوین«طبقاتی و تضعیف دیکتاتوری پرولتاریا نیست، اما درک درستی از 

جان سختی بقایای ایدئولوژی گروھھای در ھم «را در » دشمن طبقاتی«نداشت و 
سرمایھ داری بین نظام (و دشمن خارجی ) ٧٤٣ھمانجا، ص (» شکستھء ضد حزبی

این درک نادرست بھ عمل نادرست می انجامید، از جملھ .  خلاصھ می کرد) المللی
از خارج در حزب رخنھ ] کھ[افکار ناسالمی «اعمال خشونت برای زدودن انحرافات و 

مائو، در پروسھء مبارزه بر سر خط مشی  جنبش کمونیستی و ). ٧٣٥ص (» می نمایند
، این درک ابتدایی از مبارزهء طبقاتی و نقش حزب »ب فرھنگیانقلا«بویژه در جریان 

از دید مائوئیسم، حزب  کھ ارگان . و دولت در ساختمان سوسیالیسم را بھ نقد کشید
رھبری کنندهء ساختن سوسیالیسم است، خودش پدیده ای طبقاتی است نھ بھ این معنی 

 بھ این معنی کھ این پیشتاز سنتی کھ برای ھمیشھ پیشتاز طبقھء کارگراعلام بشود بلکھ
خودش ترکیبی از تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی است و خودش عرصھء اصلی 

این یک تضاد تاریخی است کھ  بھ اندازهء کافی تئوریزه . مبارزه بین دو طبقھ است
از بین بردن روابط سرمایھ داری و ساختن روابط کمونیستی با ابزار جامعھء : نشده بود
مائو این تضاد را بشیوهء پیچیده تری . یعنی حزب و دولت، انجام می شودطبقاتی، 

درحالیکھ باید تولید را : تئوریزه کرد و راه حل آنرا انقلاب مداوم در روبنا می دانست
مدام بھ پیش برد، مبارزهء طبقاتی تعیین کنندهء سرنوشت انقلاب سوسیالیستی است؛ 

و دولت، باید ھمیشھ آماج حملھء پرولتاریا قرار مھمترین پایگاه بورژوازی، یعنی حزب 
  .انقلاب فرھنگی اولین تجربھء  مھم در این جھت بود. گیرد

این نوآوریھای مائو در عرصھء تئوری و پراتیک انرژی عظیمی بھ کمونیستھا و 
با وجود .  انقلابیون و بخصوص جوانان و دانشجویان شورشگر در سراسر دنیا بخشید

ا و ھوشی مین ھمانند مائو الھام بخش روحیھء شورشگرانھء جوانان و اینکھ چھ گوار
دانشجویان بودند، چھ گوارا و ھوشی مین و کاسترو نتوانستند معضل تاریخی جنبش 
کمونیستی زمان خودشان، یعنی رجعت سرمایھ داری در شوروی و اردوگاھش، را 

انشعابی بر اساس نظرات تعجب آور نیست کھ . درک بکنند و آلترناتیوی ارائھ بدھند
اینان در جنبش کمونیستی بین المللی صورت نگرفت و در واقع کوبا و ویتنام  تا وقتیکھ 

  .شوروی سوسیال امپریالیستی وجود داشت در اردوگاھش باقی ماندند
 تمایلات و خواستھ ھای گوناگون داشتند اما آنچھ کھ ١٩٦٨جوانان و دانشجویان در 

ر یک جبھھ قرار می داد تصمیم بھ دگرگون کردن این جھان بسیاری از آنھا را د
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. پوسیده و پر از ستم و استثمار بود
آنھا فرمھای نوینی از مبارزه خلق 
کردند، فرھنگ نوینی ساختند، روابط 
نوینی برقرارکردند، نظام آموزشی 
کھنسال را زیر سؤال کشیدند، فرھنگ 
مردسالانھ را زیر پاگذاشتند، بھ مقابلھ 

 نژادپرستی و شوونیسم پرداختند، با با
سرمایھ داری بھ نبرد پرداختند، با 
امپریالیسم مبارزه کردند، بھ مخالفت 
با جنگ و میلیتاریسم و سلاح اتمی و 

شیمیایی دست زدند، بھ انترناسیونالیسم روی آوردند، و علیھ نورمھای اجتماعی جامعھء 
در این پروسھ .  و غذا خوردن شوریدندی از لباس پوشیدن گرفتھ تا آرایش مویبورژوا

بسیاری از دانشجوھا و جوانان و روشنفکران رادیکالیزه تر و انقلابی تر شدند و 
مخالفت با جامعھء سرمایھ داری بھ حدی بود کھ  عده . بسیاری بھ کمونیسم روی آوردند

معھء ای بھ امید سرنگون کردن آن بھ عملیات چریکی دست زدند درحالیکھ عده ای جا
در چنین شرایطی مائو بھ جای . شھری را ترک کردند و بھ کوه و بیابان روی آوردند

روی . تسلیم بھ وضع موجود، راه رھایی و راه انقلاب بدون وقفھ را در پیش گذاشت
آوردن روشنفکران بھ مائو بھ خاطر نوآوریھای انقلابی او در تئوری و فلسفھء 

  .لنینیستی بود-مارکسیستی
   
  

vم اندازی کھ مائوئیستھا در آن دوره در مقابل جنبش دانشجویی و جنبش  چش
لفھ ؤاعتراضی جوانان قرار می داند بھ آن فرا می خواندند، از نظر شما دارای چھ م

ھای اصلی ای بود؟ بھ عبارت دیگر مائوئیستھا با فعالیت خود در جنبش دانشجویی 
ن دوره بدنھ این جنبشھا را بھ  و جنبش اعتراضی جوانان در ای٧٠ و ٦٠دھھ ھای 

لھ ارضی و مقولھ أچھ مسیری دعوت می کردند؟ آیا با توجھ بھ جنبھ برجستھ مس
محاصره شھر ھا  «دھقانان در نظر گاه سیاسی مائوئیسم و روشھای سیاسی ای نظیر 

 مائوئیسم در این جنبشھا دارای زمینھ واقعی و َاساسا... و » از طریق روستاھا
 و یا آن را صرفا می توان پوششی برای نوعی رادیکالیسم افراطی موضوعیت بود

 روشنفکرانھ محسوب داشت؟
  
š  بھ دنبال علنی شدن ٦٠ابتدا باید بگویم کھ مائوئیستھای غرب در اواسط دھھء 

انشعاب بزرگ پا بھ عرصھء تاریخ گذاشتند، آنھم بھ این ترتیب کھ از رویزیونیسم 
ی آن گسستند، و با یسوسیالیستی اما درمحتوا بورژواخروشچفی و اردوگاه بھ ظاھر 

 افق نوینی در مبارزه تاریخی بین پرولتاریا و ١٩٦٦شروع انقلاب فرھنگی در 
حزب کمونیست چین : آنھا وظیفھء سنگینی برعھده داشتند. بورژوازی را مشاھده کردند
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در حدود : عتصاب عمومی ا-١٩٦٨ مھ ١٣
یک میلیون نفر در پاریس بھ مدت پنج ساعت 

دوگول «د و می گویند بھ تظاھرات می پردازن
دانشجوھا » !ھا تحویل بدھیدرا بھ آرشیو

کنند کھ  سوربون را دانشگاه آزاد اعلام می
  »!شب و روز درش بر کارگران باز است«

جا مورد بحث خط مشی عمومی جنبش کمونیستی بین المللی را ترسیم کرده بود و ھمھ 
ال ؤبایست گذشتھ را زیر س اما این کافی نبود زیرا مائوئیستھا در ھر کشوری می. بود

بایست شرایط پیچیدهء حال را کھ در آن قرار  بکشند و بھ تعبیر نوینی از آن برسند، می
داشتند بویژه انشعاب در حال تکوین را بفھمند و با اتوریتھء حزبی کھ نام پرآوازهء لنین 

بایست مبارزهء خود را در پرتو  کشید بھ مبارزه برخیزند، و ھمزمان می یدک میرا 
جوانان و دانشجویان بھ این ترتیب، . خواستند بسازند سازمان بدھند آینده ای کھ می

خلاف دانشجویان آنارشیست، تروتسکیست، و خروشچفیست کھ تشکلات مائوئیست، بر
بایست مواضع و راه و رسم و  شتند میو سنتھا و مواضع جا افتادهء خود را  دا

  .سازماندھی خود را از نو و در تقابل با آنچھ موجود بود بسازند
دانشجویان و جوانان انقلابی، چھ 
مائوئیست چھ غیرمائوئیست، در فرانسھ و 

 جھان دیگری غیر از سرمایھ ١٩٦٨اروپای 
خواستند و آلترناتیوشان شوروی یا  داری می

آنچھ جوانان .  گوششان نبوداروپای شرقی بغل
 مائوئیست را از بقیھء چپ رادیکال متمایز می
کرد رویکردن بھ جھانبینی دیالکتیکی و 

 خلاف موج شنا کردن، ھر –ماتریالیستی بود 
نوع اتوریتھ از جملھ اتوریتھء تشکیلات خود 

کارگران و ال بردن، بھ تودهء ؤرا زیر س
 گرفتن و ، از آنھا یادزحمتکشان اعتماد داشتن

مائو ... یاد دادن، نھراسیدن از سختیھابھ آنھا 
سرمایھ ! امپریالیسم ببر کاغذی است: گفت

داری در شوروی برگشتھ است و در چین ھم 
پایگاه بورژوازی !  امکان برگشتش ھست

باید این ستاد ! نوین در درون حزب است
  !بورژوازی را تسخیر کرد

ی اما پذیرفتن مشی نوین جنبش کمونیست
باید . کرد ھیچ فردی را یکشبھ مائوئیست نمی

در نظر داشت کھ مارکس خودش مارکسیست 
او از ابتدای زندگی سیاسی و . بھ دنیا نیامد

، یک دمکرات انقلابی بود و بھ تدریج، ھمراه با انگلس، بھ ١٨٤٣فکری خود تا سال 
تیب، لنین ھم بھ ھمین تر.  تحت عنوان مارکسیسم شناختھ شدَمواضعی رسید کھ بعدا

ی و روشنفکری روسیھ با یاو در جریان مبارزه در جنبش دانشجو. لنینیست بھ دنیا نیامد
مبارزه علیھ نظرات غیرپرولتری در درون جنبش  مارکسیسم آشنا شد و خیلی زود در

کمونیستی زمان خود، و در جریان رھبری اولین انقلاب سوسیالیستی دنیا مارکسیسم را 
 با .در مورد  مائو ھم چنین بود. رفت لنینیسم نام گَ ارتقا داد کھ بعدابھ سطح بالاتری

وجود اینکھ نظرات مائو در فلسفھ و سیاست و اقتصاد و امورنظامی قبل از کنگرهء 
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بیستم و پیش از انشعاب در خارج از چین ھم شناختھ شده بودند و بخشی از تئوری 
ع بعد از کنگرهء بیستم در مبارزه با رفتند، مائوئیسم در واق مارکسیستی بشمار می

رجعت سرمایھ داری در شوروی، مبارزه با رویزونیسم خروشچفی، رھبری کردن 
انشعاب، براه انداختن انقلاب فرھنگی، و تکامل دادن تئوری و پراتیک دیکتاتوری 

  .پرولتاریا، پا بھ عرصھء تاریخ گذاشت
 تا مرگش ١٩٢٦از سال (یش اگر مائو خودش در طول پنجاه سال زندگی کمونیست

 حاکم بر جنبش کمونیستی و تئوری مارکسیستی دترمینیستیتوانست بر دید ) ١٩٧٦در 
 را در مقابل آن قرار بدھد و از این طریق موفق شد جنبش دیالکتیکیغالب شود و دید 

کمونیستی را نجات بدھد، بعضی از مائویستھا نتوانستند از دترمینیسم بویژه اکونومیسم 
و این تعجب آور نیست زیرا سیاست و ایدئولوژی پرولتاریا را اقیانوسی از . برندب

در واقع  دانشجویان و جوانان و .  کند سیاست و ایدئولوژی سایر طبقات جدا نمی
 شرکت کردند، خط مشی واحدی نداشتند و ١٩٦٨کارگران مائوئیست کھ در شورش مھ 

  .ندبسیاری ھنوز گرفتار تفکر اکونومیستی بود
ال قبلی اشاره ای بھ ؤال و نیز سؤکنید کھ تا حالا در پاسخ بھ این س توجھ می

لھء ارضی و دھقانی و یا محاصرهء شھرھا از طریق دھات نکرده ام، زیرا أمس
علت استقبال جوانان و روشنفکران اروپا و . لھء دھقانی نداردأمائوئیسم ربطی بھ مس

لھء دھقانی یا أن بود کھ مائوئیسم ربطی بھ مس ایَآمریکای شمالی از مائوئیسم دقیقا
اگرچھ مائو در این زمینھ ھا خدمات مھمی بھ تئوری و پراتیک . مبارزهء مسلحانھ ندارد
اگر مارکسیم ایده ئولوژی و تئوری و سیاست پرولتاریا در . مارکسیستی کرده است

مپریالیسم و عصر سرمایھ داری رقابت آزاد بود، و اگر لنینیسم، مارکسیسم عصر ا
 .سیم عصر سوسیالیسم بھ حساب آوردانقلابات پرولتری بود، مائوئیسم را باید مارک

لفھء مائوئیسم مبارزه طبقاتی در سوسیالیسم و تئوری دیکتاتوری پرولتاریا ؤمھمترین م
  .است

ال باید بگویم کھ مائوئیسم بیش از سایر ؤاز این رو در پاسخ بھ بخش آخر س
پوششی برای نوعی رادیکالیسم  ی زمینھء واقعی و موضوعیت بود و جھانبینی ھا دارا

 مائوئیسم بھ عنوان یک سیاست و ایدئولوژی .رفت افراطی و روشنفکرانھ بھ شمار نمی
چپ، رادیکال، و انقلابی بود و این چیزی بود کھ بسیاری از جوانان و دانشجویان و 

 و در سالھای دھھء شصت ١٩٦٨آنچھ در . خواستند باشند و بودند روشنفکران می
 ٦٠یم شورشھای سالھای یوقتیکھ بگو. گذشت رادیکالیسم افراطی و روشنفکرانھ نبود

بودند فرض بر این است کھ جوانان و » رادیکالیسم افراطی و روشنفکرانھ«جریانات 
خواستند رادیکال افراطی باشند زیرا آنھا کارگر  توانستند یا نمی  نمیَروشنفکران ماھیتا

این نظر درست نیست زیرا رادیکال بودن فرد بھ جایگاھش . نبودند و روشنفکر بودند
َ  یا الزاماَدر درون یک طبقھ بستگی ندارد و بھ ھمین دلیل اعضای طبقھء کارگر ماھیتا

مارکس و انگلس و لنین و مائو کارگر نبودند بلکھ روشنفکر . انقلابی و رادیکال نیستند
ی روا بودند ی قیامھا١٩٦٠مبارزات سالھای . ی انقلابی تر بودندگارگر بودند اما از ھر

علیھ جھانی کھنھ و پوسیده و گندیده، قیام علیھ طبقھ ای کھ مدت دو قرن بود بھ قدرت 
یا » برادری، برابری، آزادی«رسیده بود و ھنوز زیر شعار ھای دروغینی چون 
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نھ ترین خشونت نھ تنھا علیھ بھ  ارتکاب وحشیا» ھمھء انسانھا برابر خلق شده اند«
رادیکالیسم «واقع اگر ھم  در. پرداخت بلکھ ھمھء دنیا می» خودش«شھروندان کشور 

ی ینیاز بھ پوشش داشت لزومی نداشت زیر پوشش دھقان گرا» افراطی و روشنفکرانھ
و تئوری محاصرهء شھرھا خود را عرضھ بکند زیرا در اروپا و امریکا مدتھا بود 

مشی ( نداشت و اگر منظور مبارزه مسلحانھ است، گوارایسم و کاسترویسم دھقانی وجود
توانستند پوشش مناسبتری باشند و در واقع بیشتر جریاناتی کھ ھمین راه  می) چریکی

 در فراکسیون ارتش سرخھا در آمریکا یا » ودرمن «َمثلا(چریکی را در پیش گرفتند 
ائو، در عرصھء نظامی مھمترین خدمت را بھ با وجود اینکھ م.  مائوئیست نبودند) آلمان

تئوری مارکسیستی کرده است، از دید او اسلحھ برداشتن بھ خودی خود عملی انقلابی 
توان برای نیل بھ اھداف رفرمیستی ھم اسلحھ برداشت و بسیاری این  نیست زیرا می

را تعیین ) برفرم یا انقلا(از دید مائویستی، اسلحھ ماھیت سیاست .  راه را رفتھ ا ند
 مسلحانھ انقلابی است یا  یکند کھ مبارزه کند بلکھ خط سیاسی تعیین می نمی

تعجب آور نیست .  توان در مبارزهء مسلحانھ خلاصھ کرد رفرمیست، و انقلاب را نمی
 کھ مبارزهء چریکی ھوادار فراوان داشت، سازمان ١٩٦٠کھ در آمریکای سالھای 

 تبدیل شد »حزب کمونیست انقلابی آمریکا«بھ  َھ بعداک» اتحادیھء انقلابی«مائویستی 
ایدئولوژیک خودش بھ حساب می آورد، نقد مشی چریکی را یکی از مھمترین مبارزات 
  .مبارزه ای کھ باعث پاگرفتن و آبدیده شدنش شد

در رابطھ با دھقانی بودن مائوئیسم لازم است چند نکتھ را بگویم اگرچھ اندکی ما را 
ھم لنین و ھم مائو متھم شده اند کھ  نظراتشان . کند ی سوال دور میاز نکتھء اصل

» روسی«گویا لنین مارکسیسم را (و ناسیونالیستی است ) یعنی غیر پرولتری(دھقانی 
این اتھام بیشتر گویای نظرات متھم کنندگان است تا ). کرد» چینی«کرد و مائو آنرا 

 زمانی کھ روابط –کرد  دگی میمارکس کھ در اروپا ی قرن نوزدھم زن. متھمین
  –سرمایھ داری در روستاھای انگلستان و بلژیک وھلند و فرانسھ و آلمان غالب بود  

ھمھ «در رابطھ با انقلاب در آلمان بھ انگلس نوشت کھ )   آوریل١٦ (١٨٥٦در سال 
 چیز در آلمان  بستگی خواھد داشت بھ امکان پشتیبانی از انقلاب پرولتری با طبع دوم

لھء أاگر مارکس و انگلس در اروپای سرمایھ داری ھنوز بر اھمیت مس. »جنگ دھقانی
ی جھان انقلاب را یکردند،  لنین و مائو در بزرگترین کشورھای روستا کید میأدھقانی ت

کردند، یعنی در شرایطی کھ اکثریت مردم دھقان بودند و در روابط فئودالی  رھبری می
کردند  لھء دھقانی نمیأاگر آنھا توجھ جدی و عمیق بھ مس. دبردن و نیمھ فئودالی بسرمی

استالین بلافاصلھ پس از مرگ لنین . توانستند مارکسیست باشند نھ انقلاب بکنند نھ می
  :  نوشت١٩٢٤در جمعبندی از لنینیسم  در سال 

  
لۀ ئکنند کھ نکتۀ اساسی لنینیسم مس بعضی ھا تصور می

لۀ مربوط بھ دھقانان و ئم مسدھقانان بوده و سر منشاء لنینیس
این تصور بکلی عاری از . باشد نقش و درجۀ اھمیت آن می

لۀ ئموضوع اساسی لنینیسم و سر منشاء آن مس.  حقیقت است
لۀ دیکتاتوری پرولتاریا و شرایط بدست ئدھقانان نبوده بلکھ مس
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لۀ دھقانان، کھ ئمس. آوردن و شرایط استوار ساختن آن میباشد
ۀ یک ئلیا در مبارزه در راه تصرف حکومت مسبرای پرولتار

  .  موضوع فرعی و اشتقاقی استمتفق است، یک
 مسئلۀ دھقانان را از آن اھمیت جدی و َولی این قضیھ ابدا

حیاتی کھ این مسئلھ بدون شک برای انقلاب پرولتاریائی دارد 
  . ...نمی اندازد

 از این حیث مسئلۀ دھقانان جزئی از مسئلۀ کلی و عمومی
دیکتاتوری پرولتاریا میباشد و بھ این شکل یکی از حیاتی ترین 

  . دھد مسائل لنینیسم را تشکیل می
     علت بی اعتنائی و حتی در پاره ای از اوقات رفتار منفی 
 احزاب بین الملل دوم نسبت بھ مسئلۀ دھقانان فقط شرایط

علت آن بیش از ھمھ  .مخصوص تکامل کشورھای غرب نیست
این احزاب بھ دیکتاتوری پرولتاریا ایمان ندارند، از اینستکھ 

انقلاب ترسیده و در این خیال نیستند کھ پرولتاریا را بطرف 
حکومت ببرند و آنکس ھم کھ از انقلاب بترسد، کسیکھ خیال 

 بھ متفقین َندارد پرولتاریا را بطرف حکومت سوق دھد مسلما
 باشد، برای او پرولتاریا در انقلاب نیز نمیتواند علاقھ مند

روش .  مسئلۀ وجود متفق علی السویھ و دور از واقعیت است
پھلوانان بین الملل دوم، کھ موضوع دھقانان را مورد استھزا 
قرار میدادند، در نظر خودشان علامت یک رویۀ پسندیده و 

و اما در واقع ذره . محسوب میگردد» حقیقی«نشانۀ مارکسیسم 
استالین، . ا. ی( وجود ندارد ای ھم مارکسیسم در این عمل
  ).٧١-٧٠. ، ص١٩٤٩مسائل لنینیسم، جلد اول، مسکو، 

  
پھلوانان «اگر . مائو و مائوئیسم  نوشتھ شده ستبارهء ی کھ این بحث دریگو

کھ با شروع جنگ جھانی اول بھ بورژوازی خودشان پیوستند » انترناسیونال دوم
امروز » پھلوانان«  را نداشتند، ازتجربھء دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی و چین

رود کھ با تئوری و پراتیک رابطھء دیکتاتوری پرولتاریا و دھقانان  در دو  انتظار می
» پھلوانان«البتھ این انتظار تا حدی بیجا است زیرا اگر .  انقلاب اکتبر آشنا باشند

بی (معرفتی دانند تنھا بخاطر اشکال  لھء دھقانی یکی میأامروز مائوئیسم را با مس
موضع سیاسی و ایدئولوژیکشان نیست بلکھ بخاطر ) اطلاعی از موضع لنین و مائو

از انقلاب و دیکتاتوری پرولتاریا در » پھلوانان انترناسیونال دوم« آنھا مانند .است
لھء اصلی مائوئیسم اعمال دیکتاتوری پرولتاریا در أھراسند و اگر بپذیرند کھ مس

م است دیگر نخواھند توانست راست روی سیاسی و سرتاسر دوران سوسیالیس
  .   ایدئولوژی غیرپرولتری خودشان را پرده پوشی بکنند
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w ال بسیار اساسی می پردازیم کھ در بحثھای مربوط بھ جنبش ؤبھ یک س
بھ : دانشجویی و تاریخ آن در فضای فکری ایران نیز بازتابھای زیادی داشتھ است

اتی شدید فعالین دانشجویی و جوانان معترض در دھھ ھای نظر شما دلیل علاقھ و سمپ
شاید  چین چھ بود؟» انقلاب فرھنگی«اروپای غربی و آمریکای شمالی بھ  ٧٠ و ٦٠

بی فایده نباشد کھ در اینجا ذکر کنیم کھ جمعی از لیبرالھا و چپھای سابق کھ امروز در 
بی «و » نادانی«ا  لھ رأاین عرصھ ھا بھ اظھار نظرمی پردازند، دلیل این مس

دانشجویان از وقایع چین و جو ھیجان زدگی حاکم بر جنبشھای اعتراضی »  اطلاعی
رادیکالیسم «آن دوره کھ فعالین را بھ واکنشھای احساسی و دفاع از ھر نوع  

فاجعھ «چین را ھم نوعی » انقلاب فرھنگی«می کشاند  ذکر می کنند و  » سطحی
    شما در این مورد چیست؟نظر. بھ حساب می آورند» بشری

       
š  با وجود تنوع فکری و سیاسی و

ایدئولوژیک خارق العادهء دانشجویان، 
جوانان، و مبارزین نسل پیشین، آنچھ ھمھء 

داد این بود کھ  آنھا را در یک صف قرار می
خواستند  دنیایی خلق بکنند کھ در آن  می

آنھا .  استثمار و ستم و استعمار نباشد
 –اتیوی را کھ در جلو چشمشان بود آلترن

شوروی و جمھوریھای توده ای اروپای شرقی 
  از ھمان قماش سرمایھ داری بھ حساب می–
 رچھ بسیاری از گوارا و کاسترو وگا. وردندآ

گرفتند، ھیچکدام از این  ھوشی مین الھام می
رھبران نتوانستند از چھارچوب  مارکسیسم 

ا در استالینی خارج بشوند و بعضی ھ
  .خروشچفیسم فرورفتند

  

 نسل قبلی .ب فرھنگی فقط برای جوانان نبودباید توجھ کرد کھ جاذبھء انقلا
روشنفکران و فعالین مارکسیست و چپ نیز، از جملھ روشنفکرانی چون سارتر، 

 Tel  یسیمون دو بوار، آلتوسر و حتی، برای مدتی، فوکو و گردانندگان نشریھ
Quel،  جاذبھء این انقلاب بسیار بود، ھم در سطح .فرھنگی بودندثیر انقلاب تأتحت 

درعرصھء تئوری، مھمترین جاذبھء آن این بود کھ برای .  تئوری وھم برای پراتیک
اول بار توضیح درستی از شکست مھمترین واقعھء تاریخ جامعھء طبقاتی یعنی 

اری را در  ارائھ داد و راھھای جلوگیری از رجعت سرمایھ دسوسیالیسم در شوروی
 بھ توضیح شکست پرداختھ َکسانی کھ قبلا.  دوران ساختمان سوسیالیسم  ترسیم کرد

دراین تلاش موفق نشدند و ) تسکی گرفتھ تا مکتب فرانکفورت و چپ نوواز تر(بودند 
 سوسیالیسم در شوروی بمراتب بدتر از این، کسانی چون کاسترو و چھ گوارا، شکست

ی چون جورج لوکاچ  بھ دفاع از رویزیونیسم خروشچفی یھادیدند و تئوریسین  را نمی

در ) سمت راست تصویر(سیمون دوبوار 
در » آرمان خلق «پاریس، دفتر نشریھ
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